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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 آبان 16: تاریخ                       موضوع کلی: سوره بقره

  1445 ربیع الثانی 22مصادف با:                               -«لعََلََّكُمْ تَشْكرُُونَ»بخش پنجم:  –های دو آیه  بخش – 52و  51آیه  موضوع جزئی:

 10جلسه:                                                                     مطلب پنجم: آثار شكر –مطلب چهارم: انواع شكر     
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

مطلب نیازمند توضیح است؛ در جلسه گذشتهه چاتار مطلتب را توضتیح     ، چند «لعلکم تشکرون»در بخش پنجم یعنی 

؛ دیگری مربوط به مهعلق شکر در این بخش؛ سوم، درباره معنای شکر؛ چاارم، پیرامون «لعل»دادیم. یکی درباره معنای 

 انواع شکر، مطالبی را عرض کردیم. عرض کردیم شکر دارای انواعی است؛ دو نوع را توضیح دادیم.
 مطلب چهارم: انواع شکرادامه 

نوع سومی هم برای شکر وجود دارد و آن هم شکر قلبی است؛ ما گفهیم شکر تارة لستانی و خرتری عیلتی استت.     . 3

اجیالاً این دو را توضیح دادیم، اما یک شکر قلبی هم داریم؛ شکر قلبی یعنی اینکه انسان با تیام وجود و از صییم قلب 

گزاری داشهه باشد. شکر لسانی به این بتود   ی به عنوان منعم احساس شرمساری و سپاسنسبت به رداوند تبارک و تعال

مراقبت و صیانت از نعیت و اسهفاده کنم؛ شکر عیلی هم  گزاری می که به بیان و به زبان بگوید که ردایا من از تو سپاس

برابر منعم بته رتا ر بزرگتی و    صحیح از آن است، اما شکر قلبی در حقیقت آن احساس شرمساری است که انسان در 

کند. هیین الان شیا در نظر بگیرید، اگر فرض کنید کسی ریلی بیش از آنچه که انسان فکرش را  ها پیدا می کثرت نعیت

کند، به او احسان کند؛ انهظارات شیا از افراد مخهلف مهفاوت است؛ شیا فرض کنید حاکم یک کشور بترای شتخ     می

گیترد،   از تصور شیا، احسان و نعیت داشهه باشد. انسان وقهی در مقابل چنین منعیی قترار متی  شیا، آن هم بسیار فراتر 

گویتد   شود و می کند، یک رضوعی در قلب او پیدا می کند؛ یعنی آدم احساس کوچکی می چطور احساس شرمساری می

آیتد.   ر و بزرگ، این حالت پدید میمن لایق این هیه احسان و محبت نبودم و نیسهم؛ واقعاً در قلبش نسبت به انعام کثی

رداوند تبارک و تعالی توجه و الهفات داشهه باشیم، در برابر آن منعم های  اگر ما به کثرت و تعدد و تنوع و عظیت نعیت

آییم، این چنین مورد احسان و  ای بیش نیسهیم و به حساب نیی کنیم که ما که ذره احساس رضوع قلبی و شرمساری می

هتای   های ردا را برای رودمان یادآوری کنتیم؛ هتم نعیتت    قرار بگیریم. فقط کافی است ما هیواره نعیتلطف رداوند 

دارد و هر چه نعیت بزرگهر، شتکر هتم بایتد     مادی و هم معنوی؛ اصلاً یادآوری نعیت است که انسان را به شکر وا می

، حیتات متا   کنیم که اصل وجود ما نعیت رداستت بزرگهر باشد. ما اگر هر روز و هر لحظه در یاد رودمان این را زنده 

اند نعیت رداست؛ اینکه رداوند ما را در مسیر کسب معارف الای قرار داد، این  نعیت رداست، اعضای بدن ما که سالم
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نعیت رداست؛ اینکه توفیق درس رواندن و تلاش علیی داریم، این نعیت رداست؛ هیینطتور پتدر و متادر، هیستر و     

ها را به رودش بیشهر یادآوری کند  بیعهاً هتم آن رضتوع و احستاس درونتی در او      انسان این نعیت فرزندان، هر چه

گزار و شاکر رواهد بود و هم عیلاً برای مراقبت از آن نعیت و اسهفاده صحیح از آن،  شود، هم به زبان سپاس تقویت می

 کند.  کوشش می
 دلیل لزوم شکر زبانی

های رداوند باشیم و در  کذلک، اینکه ما مراقب نعیتشکر قلبی  بیعهاً باید باشد؛ شکر عیلی هم  گفهه شودمیکن است 

حفظ و صیانت از آناا کوشش کنیم، این قابل قبول است. اما شکر زبانی چرا و به چه دلیل این را به زبان بیاوریم؟ کسی 

ها را از نعیت الای ببرد، چرا لازم است  ها و باره ادهکند باهرین اسهف که در قلبش این احساس رضوع را دارد و سعی می

رداوند تبارک و تعالی است و هم ائیه معصومین)ع(، و اساساً سیره انبیاء به زبان شاکر باشد؟ این هم توصیه و سفارش 

ی های مشهرک در میان تیامی انبیتا هیتین رصوصتیت شتکرگزار     های انبیا و ویژگی این بوده است. یکی از برجسهگی

 ذکر کنیم. توانیم میرابطه  اینهایی در  اینکه به زبان باید شاکر بود، روایات و داسهاناست؛ هیه انبیا شاکر بودند. اما 

 و  أَصهَْ     م ها  أنََّههُ  أشُْههُُِ    إنِِّی اللَّهُمَّ»این ذکر را بر زبان جاری کنید:  فرماید: می از جیله روایهی از امام باقر)ع( که. 1

 ح تَّهى  ع لَهیَّ  بِه ها  الشُّهْْرُ  لَهك   و  الْح مْهُُ  لَهك   لكَ  شَرِیك  لَا و حُْ    فَمنِكْ  دُنْی ا أَوْ دیِنٍ فیِ ع افِی ةٍ و  نعِمْ ةٍ مِنْ بیِ أَمْس ى

 1.«تَرْضىَ

بسم الله کان نوح)ع( لایحمل شیئاً صغیرا و لا کَیراً الا قال »در روایت دیگری وارد شده که رسول ردا)ص( فرمود: . 2

فرمود بستم ا  و   کرد، کوچک یا بزرگ، الا اینکه می نوح هیچ چیزی را حیل نیی 2.«و الحمُلله فسماه الله عَُاً شْورا

 الحید ، و به هیین جات رداوند او را عبد شکور نامید.

یشتان نیستت و گتم    گوید امام صادق)ع( از مسجد رارج شدند و دیدند مرکب ا براساس روایهی حیاد بن عثیان می. 3

، رداوند اگر این مرکب را به من برگرداند، متن  «شُْْرِهِ ح قَّ اللَّه  لَأشَُْْرَنَّ ع لیََّ اللَّهُ ر دَّه ا لئَِنْ»شده است؛ حضرت فرمود: 

اند که حق حید و شکر و معرفتت و   ایم و گفهه آورم. این ریلی مام است؛ چون هییشه ما شنیده حق شکر او را بجا می

توانیم بجا بیاوریم؛ هر کاری که ما در رابطه با ردا باید انجام بدهیم، حق آن مطلب را  ادت، هیچ کدام از ایناا را نییعب

توانیم ادا کنیم؛ نه عبادت، نه رضوع، نه شکر، نه حید؛ اما حضرت اینجا فرمود اگر رداونتد ایتن دابته را بته متن       نیی

؛ «لِلَّههِ  الْح مْهُُ »آورم. بعد از مدتی این مرکب پیدا شد؛ بعد حضرت فرمود  یبرگرداند، من حق شکر و سپاس او را بجا م

، شیا فرمودید «شُْْرِهِ ح قَّ اللَّه  لَأشَُْْرَنَّ قُلْت  لَیْس  أَ فُِ ا   جعُِلْتُ قَائِلٌ لَهُ فَقَالَ» اصحاب به امام)ع( عرض کردند: هیین؟!

                                                           
 .251، ص83بحارالأنوار، ج. 1
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، حضرت فرمود: آیا نشنیدی 1«لِلَّهِ الْح مُُْ قُلْتُ تَسْم عنْیِ لَمْ أَ اللَّهِ)ع( ع َُِْ أَبُو فَقَالَ» آورم؛ که من حق شکر ردا را بجا می

 شکر رداست و اینقدر اهییت دارد. که من گفهم الحید ؟ یعنی الحید  در واقع ادا کردن حق

این روایات و غیر از این روایات، هیه گواه بر این است که شکر لسانی مطلوب است و رجحان دارد و آثار و برکاتی بر 

بعد از نیازهای واجب در حال سجده، جیله شکراً  (آمدهداریم هم به نظرم روایت) آن مهرتب است. در برری کهب ادعیه

اند اینکه بعد از نیازهتای واجتب و    گفههات الصالحات ذکر کرده و البهه   گفهه شود؛ این را محدث قیی در کهاب الباقی

هایی است کته   ها و کوتاهی فریضه، شکر کند، این در حقیقت شکر اتیان به نیاز واجب است و البهه موجب تدارک نق 

نوافتل؛ نوافتل غیتر از    های نیاز به دو گونه قابل تدارک است: یکی با  گویند نق  . میآید در نیاز برای انسان پیش می

کند. یکی هم هیین شکر است؛ یعنی ایتن شتکراً  ، آن    اینکه رودش رجحان دارد، نق  نیازهای واجب را تدارک می

 کند.  ها را جبران می دهد و این نق  هایی که نیاز واجب داشهه و با نافله تدارک نشده، پوشش می نق 

 سفارش و تأکید قرار گرفهه است. شکر )شکر لسانی( مورد به هرحال این نوع از 
 : آثار شکرمطلب پنجم

 آورد: تی برای انسان به ارمغان میآثار و برکا مطلب پنجم مربوط به آثار شکر است؛ شکر

هتای دیگتر    گوییم، یعنی شکر که بترای نعیتت   شود؛ این آثار که می رود شکر اولاً فی نفسه یک نعیت محسوب می .1

در شود. این در برری ادعیه و روایات به صراحت بیان شده است.  گیرد، این رودش یک نعیت محسوب می صورت می

توانم شکر تو را بجا آورم در حالی که  ونه میبرری از تفاسیر آمده که موسی)ع( رطاب به رداوند عرض کرد: من چگ

، «الان شهْرتنی »رداوند تبارک و تعتالی فرمتود:   هیه کارهای من پاسخگوی کیهرین نعیهی که تو به من دادی نیست. 

تواند کیهرین نعیت متن   های من آنچنان عظیم است که تیام اعیال تو حهی نیی هیین که به این حالت رسیدی که نعیت

زاری کند، این حقیقت شکر است، این حالت شکر است. هیان رضوعی که من اشاره کردم که اگر انسان بته  گ را سپاس

این برسد که اینقدر رودش را در برابر انعام و احسان رداوند تبارک و تعالی ناچیز ببیند، این هیان شکر قلبتی استت،   

 .مند شده است ای رسیده و از یک نعیهی باره تبهحالت رضوع. کسی که رودش به این مرتبه برسد، در واقع به یک مر

کیف اشهْر  یها رو و الشهْر    »گفت  اوشکر بجا بیاورید، « اعملوا آل داود شْرا»رطاب کرد  وقهی رداوند به داود

، من چگونه شکر تو را بجا بیاورم در حالی که رود شکر یک نعیهی از ناحیه توست؛ یعنی باز هتم وقهتی   «نعمة منك

الان قهُ  »نعیت دادی. رداوند فرمود با هیین جیله، تو شکر متن را بجتا آوردی،   من رواهم تو را شکر کنم، باز به  می

 نعیت است.، رود شکر یک «عرفتنی و شْرتنی إذ قُ عرفت أن الشْر منی نعمة

 کند.  اثر اول این است که انسان با شکر، یک نعیهی را نصیب رودش می پس

                                                           
 .33، ص68. بحارالأنوار، ج1
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ها هتم زیتاد شتود. رداونتد      شود سایر نعیت شود؛ نعیت شکر باعث می اثر دوم این است که باعث ازدیاد نعیت می. 2

، اگر شکر کنیتد رتدا را و ستپاس    1«لَأَزِیُ نََُّْمْ شََْرْتُمْ لئَِنْ ر بَُُّْمْ تَأَذََّنَ و إِذْ»فرماید:  تبارک و تعالی در سوره ابراهیم می

 کند.  بگزارید، رداوند آن را زیاد می

 و ی زیِهُ هُمْ  أُجُور هُمْ لِیُو فَِّی هُمْ»، یا 2«شَُْورٌ غَفُورٌ اللََّه  إِنََّ حُسنًْا فِیه ا لَهُ نَزِدْ ح س نَةً ی قْتَرِفْ و م نْ»در برری آیات دیگر آمده 

 دهد که رود شکر باعث ازدیاد نعیت است.  ، ایناا نشان می3«شَُْورٌ غَفُورٌ إنََِّهُ فَضْلِهِ مِنْ

 آثار دیگری هم برای شکر هست که در جلسات آینده عرض رواهیم کرد. 

 

«والحید للّه ربّ العالیین»  

                                                           
 .7. سوره ابراهیم، آیه 1

 .23. سوره شوری، آیه 2

 .30. سوره فا ر، آیه 3


